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در امتداد روشنایی

»ایست« در اتوبان خلافکاری

ورود به اتوبان خلاف و خلافکاری را از سن 
چهار سالگی زمانی آغاز کردم که برای اولین 
بار کنار پدرم و دوستانش پای بساط مشروب 
خوری نشستم و در میان خنده و تشویق آن 
ها اولین پیاله مشروب را نوشیدم و بعد هم 
با استعمال مواد مخدر به ارتباط خیابانی با 

جنس مخالف روی آوردم تا این که...
جوان 33 ساله ای که از 21 ماه قبل عضو 
ــت و  ــده اس ــای گمنام ش انجمن الکلی ه
روزهای شیرینی را در کنار همسر و فرزندش 
تجربه می کند با بیان سرگذشت تلخ خود 
ادامه داد: از همان دوران کودکی زمانی به 
مصرف سیگار و مشروب روی آوردم که پدرم 
را همواره در حال مصرف می دیدم به خاطر 
آن که کودکی شر و فضول بــودم هیچ گاه 
آرام و قرار نداشتم و مدام با دختران همسایه 
در کوچه و خیابان بازی می کردم تا این که 
روزی پدرم برای آن که از رفتن من به کوچه 
سپس  بست  طناب  با  مــرا  کند  جلوگیری 
قاشقی را روی اجاق تک شعله داغ کرد و به 
باسنم چسباند تا دیگر شرارت نکنم. آن زمان 
10 سال بیشتر نداشتم و این رفتار پدرم که 
تحت تاثیر مواد و مشروب انجام شد به سختی 
مرا از او رنجاند چرا که پوست بدنم بدجوری 
سوخته بود و من نمی توانستم این ماجرا را 
به فراموشی بسپارم. مدتی بعد پدر و مادرم 
برای یک ماموریت کاری عازم لبنان شدند و 
من و برادرم را نیز با خودشان بردند. دیگر در 
همان سن 12 سالگی به طور پنهانی مشروب 
مصرف می کردم در حالی که پدرم آزادانه و 
بدون هیچ محدودیتی پیاله های مشروب را 

سر می کشید.
 سه ســال بعد عاشق یک دختر عــرب شدم 
که 10 سال از من بزرگ تر بود ولی پدرم با 
این ازدواج مخالفت کرد و این خلأ عاطفی 
بین من و پدرم بیشتر شد. خلاصه چند ماه 
بعد در حالی به ایران بازگشتیم که من دچار 
بیماری اعتیاد، میگرن و صرع شده بودم 
به گونه ای که این بیماری ها مجوزی برای 
مصرف قرص ها و داروهای مخدردار و قوی 
برایم بود. بعد از بازگشت به ایران اوقاتم را با 
مصرف مشروب و دختر بازی می گذراندم. 
سوم راهنمایی را با سفارش های پدرم و با 
تک ماده قبول شدم. در همین روزها بود که 
با دختر یکی از گنده لات های محل ارتباط 
برقرار کــردم تا این که روزی پدر آن دختر 
متوجه شد و تیغه چاقو را در شکمم فرو برد 
اما بعد از یک هفته بستری در بیمارستان با 
تلاش کادر درمانی از مرگ نجات یافتم و به 

خانه بازگشتم. 
احساس می کردم دیگر جایی در این دنیا 
ــدارم چــرا که حتی کسبه محل نیز از من  ن
متنفر بودند. در این شرایط روحی و با یک 

تصمیم احمقانه تعداد زیادی از قرص های 
اعصاب را به قصد خودکشی خوردم اما باز 
هم مرگ مرا به آغوش نکشید. از آن روز به 
بعد با دوستان دیگری آشنا شدم و در حالی 
که مشروب مصرف می کردم سر کلاس درس 
می نشستم و با معلم ها به دعوا و مشاجره می 
پرداختم. بوی زننده مشروب در کلاس می 
پیچید تا این که بالاخره در همان مقطع اول 
دبیرستان اخراج شدم دیگر احساس بزرگی 
می کردم و به راحتی مشروب می نوشیدم 
و سیگار می کشیدم به خاطر عصبی بودنم 
همه از من می ترسیدند و هیچ کس کاری به 

کارم نداشت.
ــدرم در یک   بعد از ایــن ماجرا و با تهدید پ
ــودرو مشغول کار  تعمیرگاه سیم کشی خ
شدم اما این کار دوامی نداشت و استادکارم 
مرا به خاطر زیاده روی در مصرف مشروبات 
الکلی اخراج کرد به ناچار در یک فروشگاه 
شدم  فروشندگی  مشغول  بــازی  اســبــاب 
انباری فروشگاه محل مناسبی برای مصرف 
مواد مخدر بود به طوری که بعد از تعطیلی 
فروشگاه دوست دخترم را به آن جا می بردم 
و در کنار او به مصرف مواد مخدر می پرداختم 
فکر می کردم این همان خوشبختی است که 

به دنبالش بودم.
 این ماجرا بیشتر از دو سال ادامه داشت تا 
این که عمویم مرا با انجمن الکلی های گمنام 
آشنا کرد. چند روز به همراه او پا در جلسات 
انجمن گذاشتم اما هنوز عاشق مصرف مواد 
ــودم به همین  و ارتــبــاط با جنس مخالف ب
دلیل دوباره به خلافکاری هایم ادامه دادم 
و به هوسرانی و لذت جویی پرداختم منزلی 
مجردی گرفتم و با زنی غریبه به طور موقت 
زندگی می کردم آن زن هم مصرف کننده 
الکل بود و بیماری هپاتیت داشت خلاصه 
هر روز بیشتر در دره بدبختی سقوط می 
کردم تا این که اوضاع اقتصادی ام بهتر شد و 
تصمیم به ازدواج گرفتم همسرم وقتی متوجه 
بیماری ام شد مرا رها نکرد و نزد بهترین 
پزشکان اعصاب برد اما در همین زمــان با 
چند سرمایه گذاری اشتباه ورشکست شدم 
و همه چیزم را از دست دادم در این شرایط 
بود که به آخر خط رسیدم و با عمویم تماس 
گرفتم و گریه کنان از او خواستم تا دوباره مرا 
به انجمن الکلی های گمنام ببرد. با کمک 
او در حالی وارد انجمن شدم که پــدرم در 
بیمارستان بستری شد و من چندین روز کنار 
تختش اشک ریختم و نوازشش کردم بالاخره 
پدرم فوت کرد اما من رفتن به جلسات را ترک 
نکردم حالا هم که شب تولد همسرم با بیست 
و یکمین ماه پاکی من مصادف شده است با 
خانواده ام در یک رستوران قرار گذاشته ام تا 

همسرم را غافلگیر کنم و ...
ماجرای واقعی با همکاری روابط عمومی انجمن الکلی های گمنام

 رمال »همه چیز دان« 
در چنگ پلیس  

توکلی-  رمال و فالگیر کلاهبردار  در حالی 
درعملیات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی 
»نرماشیر  در شرق کرمان« در چنگ  قانون 
گرفتارشد که  به پلیس خبر رسید فردی با 
ادعای فالگیری و با ترفندهایی همچون درمان 
ــم، باطل کردن  بیماری هــا، رفــع چشم زخ
سحر و جادو، احضار جن، بخت گشایی و رفع 
مشکلات خانوادگی از شهروندان پول های 
کلانی دریافت می کند. به گزارش خبرنگار 
ما، ماموران با شناسایی خانه فالگیر‌، بی درنگ 
، پس از هماهنگی با مقام قضایی توانستند  
کنند.   دستگیر  منزلش  در  را  متهم  ایـــن  
شهرستان  انتظامی  فرماندهی  سرپرست 
نرماشیر گفت :ازمتهم ، تعدادی گوشی و 
۲۳ برگ اوراق مربوط به دعا نویسی، اشیای 
رمالی،۱۲ نسخه دعاهای مختلف نوشته شده 
و آماده تحویل همراه با برخی دستورالعمل 
ها و چهار جلد کتاب علوم غریبه کشف  شد. 
سرگرد »دریجانی« با بیان این که متهم  بعد از 
دستگیری ازسوی   ماموران پلیس اطلاعات و 
انتقال به مقرر پلیس  در تحقیقات  وبازجویی ها 
به جرم خود اعتراف کرد .این مسئول انتظامی  
از  تشکیل پرونده و ارجاع آن به همراه متهم به  

مرجع  قضایی خبر داد.

سجادپور- جسد راننده یک دستگاه خودروی 
ســواری که با ضربات مهلک چاقو به قتل رسیده 
است درحالی کنار زمین های جاده خاکی کشف 
شد که خودروی پژو و گوشی تلفن همراه وی نیز 
توسط عامل یا عاملان جنایت به سرقت رفته است.

به گـــزارش خــراســان، صبح روز شنبه گذشته، 
شهروندان در تماس با پلیس 110، از وجود پیکر 
خون آلودی خبر دادند که با زانو روی زمین های 
کنار جــاده خاکی افتاده و در همان حالت جان 
باخته است. در پی دریافت این خبر بلافاصله عوامل 
انتظامی به نشانی اعلام شده بین شهرک کوشک 
مهدی و روستای اروند در اطراف بولوار توس مشهد 

)جاده قدیم قوچان( عزیمت کردند.
آنان با مشاهده جسد خون آلود مردی 47 ساله به 
حفظ صحنه جنایت پرداختند و بی درنگ مراتب را 
به قاضی ویژه قتل عمد مشهد اطلاع دادند. دقایقی 
بعد قاضی کاظم میرزایی به همراه گروه زبده ای از 
کارآگاهان اداره جنایی و عوامل بررسی صحنه جرم 
به محل کشف جسد رسید و به این ترتیب تحقیقات 
میدانی درباره این جنایت وحشتناک آغاز شد. آثار 
لاستیک خودرو و همچنین خون هایی که در مسیر 
خاکی ریخته شده بود حکایت از آن داشت که مرد 
زخمی مسافتی را از چنگ قاتل یا قاتلان بی رحم 
گریخته اما در نهایت بر اثر واردآمدن ضربات کشنده 
چاقو و خونریزی شدید به قتل رسیده است. درحالی 

که طبق اظهارنظر شفاهی پزشک قانونی بیش 
از 12 ساعت از مرگ مرد مذکور گذشته بود با به 
دست آمدن کارت ملی، هویت مقتول به نام »رضا- 
شیرزاد«مشخص شد و این گونه ماموریت اطلاعاتی 
کارآگاهان اداره جنایی با صدور دستورات ویژه ای از 

سوی قاضی میرزایی ادامه یافت.
گــزارش خــراســان حاکی اســت اولین مرحله از 
بود  بیانگر آن  رصدهای اطلاعاتی کارآگاهان 
که دزدان زورگیر پس از کشتن راننده 47 ساله، 
خودروی پژو نقره ای و گوشی تلفن همراه او را به 
سرقت برده اند و احتمالا به خاطر استرس یا ترس از 
دستگیری نتوانسته اند ساعت او را نیز سرقت کنند. 
بنابر این گزارش، با شناسایی یکی از دوستان مقتول 
که با او در یک خانه مجردی زندگی می کرد زوایای 
دیگری از ماجرای این جنایت هولناک فاش شد. 
هم اتاقی مقتول، به قاضی ویژه قتل عمد گفت: 
حــدود ساعت 18 روز جمعه با تلفن همراه رضا 
تماس گرفتم. او به من گفت: »در حال  بازگشت به 
خانه بودم که مسافری را به مقصد بولوار فردوسی 
سوار کردم، وقتی او را برسانم به منزل برمی گردم!«
دوست مقتول ادامه داد: ولی از حدود ساعت 19 
به بعد دیگر هر چه با تلفن همراه رضا تماس گرفتم 

پاسخ نداد!
به گزارش خراسان، ادامه تحقیقات میدانی درباره 
این پرونده جنایی، نشان داد مقتول اهل یکی از 

شهرهای شمالی کشور اســت که در ســال های 
گذشته برای فروش برنج شمال به برادرش کمک 
می کرد اما از حدود دو سال قبل در مشهد ساکن 
شده بود و به طور مجردی با یکی از دوستانش 

زندگی می کرد.
بررسی های بیشتر بیانگر آن بود که پدر مرد 47 
ساله فوت کرده است و مادر پیرش نیز در شمال 
کشور به زندگی خود ادامه می دهد اما از وضعیت 

مالی خوبی برخوردار نیستند.
بنابر گزارش خراسان، اگرچه با بررسی وضعیت 
اجتماعی مقتول، فرضیه های دیگری نیز درباره 

ایــن جنایت هولناک مطرح شــده اســت و همه 
احتمالا با دستورات محرمانه قاضی میرزایی زیر 
ذره بین کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضــوی قــرار دارنــد اما تاکنون شواهد 
و مــدارک موجود از قتل مــرد رانــنــده به دست 
زورگیرهای معتاد حکایت می کند به همین دلیل 
تحقیقات گسترده از سوی کارآگاهان در حالی 
ادامه دارد که جسد وی، برای تعیین علت دقیق 
مــرگ به پزشکی قانونی مشهد انتقال یافت و 
خانواده او نیز بعدازظهر گذشته برای شناسایی 

جسد وارد مشهد شدند.

 تصویر مقتول در صحنه جنایت

کشف  3 تن مواد مخدر در جنوب سیستان و بلوچستان 
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از انهدام 
باند مسلحانه قاچاق مواد مخدر و کشف 2 تن 
و 814 کیلوگرم انواع مواد مخدر خبر داد که با 
عملیات مقتدرانه پلیس دو قاچاقچی مواد افیونی 

به هلاکت رسیدند.
به گــزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سردار 
محمد قنبری در ایــن بــاره اظهار کــرد: پلیس 
مبارزه با موادمخدر سیستان و بلوچستان با 
انجام اقــدامــات اطلاعاتی گسترده به سرنخ 
موادمخدر  سنگین  محموله  قاچاق  از  هایی 
ــه ای دســـت یــافــت. ــرف ــد ح ــان ــط یـــک ب ــوس  ت
ــای اطــاعــاتــی و عملیاتی  وی افـــزود: تیم ه

پلیس، دو تیم از اعضای این باند مسلح را که 
شهرستان  از  مــخــدر  مـــواد  جابه‌جایی  قصد 
ایرانشهر داشتند به صورت نامحسوس تحت 
نظر قرار دادنــد. فرمانده انتظامی سیستان و 
بلوچستان بیان کــرد: روز یک شنبه  مأموران 
پلیس، یکی از این تیم ها را که با یک دستگاه 
خــودروی پژو 405 نقره ای و یک دستگاه پژو 
پــارس سفید از ایرانشهر به سمت شهرستان 
دلگان حرکت می کردند و با دو دستگاه پژوی 
 405 اسکورت می شدند، شناسایی کردند.
وی با اشــاره به هلاکت دو قاچاقچی در این 
ــودروی  عملیات، گفت: در بــازرســی از سه خ

ــه جــامــانــده، یــک تــن و 192 کیلو و 900  ب
گــرم تریاک، 19 کیلو شیشه و یک کیلوگرم 
ــراه دو اســلــحــه کـــاش با  ــم ــه ه ســایــر مـــواد ب
ــد. ــف ش ــش ــای فـــاقـــد فــشــنــگ ک ــ  خـــشـــاب ه
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: در 
ساعت 22:32 شب گذشته نیز تکاوران پلیس با 
تیم دوم از این باند که در جاده خاش -ایرانشهر 
 در حال جابه جایی مواد بودند، رو در رو شدند.
در بازرسی از این دو خودرو، یک تن و 577 کیلو و 
411 گرم تریاک، 14 کیلو و 300 گرم حشیش 
و 9 کیلو و 700گرم شیشه به همراه یک قبضه 

سلاح شکاری و مقادیری مهمات کشف شد.

در جاده خاکی 
زورگیرها جنایت هولناکدر مشهد رخ داد


